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سيد زكريا محمودي رجا

كنشگران و معماران نسل آينده
در هر الگوي پيشرفت كه آينده را در افق تمدني تعريف مي‌كند، آموزش 
و تربيت به كانون كنش راهبردي بدل مي‌شود. در اين افق، معلم و استاد 
صرفاً انتقال‌دهنده دانش نيستند، بلكه معماران ذهن، هويت و الگوي 
كنش نسل آينده‌اند. تعليم و تربيت در چنين نگاهي فرايندي خنثي يا 
تكنيكي تلقي نمي‌شود، بلكه كنشي ارزش‌بار و جهت‌ساز است كه نسبت 

مستقيمي با سرنوشت فرهنگي، علمي و سياسي جامعه دارد. 
در سنت معرفتي اسلام، علم زماني واجد اثر اجتماعي پايدار است كه با 
تفكر و تربيت همراه شود. حديث منسوب به پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و 
آله كه مي‌فرمايد »تفكر ساعه خير من عباده سبعين سنه« ناظر به همين 
حقيقت اســت كه ارزش علم و عبادت، در عمق انديشه و جهت‌گيري 
آگاهانه آنها نهفته اســت. از اين منظر، معلم و استاد حاملان تفكرند و 
نقش آنان در پرورش عقلانيت معناگرا، نقشي تمدن‌ساز تلقي مي‌شود. 
مردم‌سالاري ديني نيز بدون تربيت انســان آگاه، مسئول و متعهد، به 
سازوكاري صوري فروكاسته مي‌شود. از همين رو، جايگاه معلم و استاد 

در اين نظام، جايگاهي ساختاري و بنيادين است، نه صرفاً شغلي. 
بيانات رهبر معظم انقلاب در پيام اخير، اين بنيان نظري را به‌روشني 
صورت‌بندي مي‌كند. تعريف مسئوليت تعليم به مثابه آموزش دانش، 
افزايش مهارت و قالب‌ريزي هويت نسل آينده، آموزش را از سطح انتقال 
محتوا فراتر مي‌برد و آن را به فرايند توليد انسان اجتماعي ارتقا مي‌دهد. 
در اين چارچوب، معلم پيش و بيش از سخن گفتن، با شيوه زيستن و 
كنش اجتماعي خود تعليم مي‌دهد و به‌صــورت ناگزير به يك الگوي 
زيسته بدل مي‌شود. بازتاب رفتار و منش معلم در آينده دانش‌آموزان 
و دانشجويان، نشــان مي‌دهد كه مرجعيت فكري و اخلاقي او نقشي 

تعيين‌كننده در شكل‌گيري نگرش و كنش نسل جديد دارد. 
اين نگاه، در امتداد سنت فكري امام خميني رحمه‌الله عليه و رهبري 
شهيد قرار مي‌گيرد؛ آنجا كه فرمودند »دانشــگاه مبدأ همه تحولات 
است«. اين گزاره، دانشــگاه را نه يك نهاد آموزشي صرف، بلكه موتور 
تغييرات عميق اجتماعي معرفي مي‌كند. استاد دانشگاه در اين منطق، 
گسترش نظري مأموريت معلم است. او علاوه بر آموزش، مسئول توليد 
معنا، جهت‌دهي به دانش و پيوند علم با مســائل واقعي جامعه است. 
تأكيد رهبر انقلاب بر قالب‌ريزي هويت نسل آينده، در ساحت دانشگاه به 
معناي ساخت چارچوب معرفتي مستقل، پرورش نخبگان حقيقت‌جو و 
تقويت خوداتكايي علمي است. استاد، در اين معنا، حامل ايده استقلال 

فكري و مرجعيت علمي است. 
تحليل شرايط كنوني كشور در بيانات رهبري، آموزش را در متن جهاد 
فرهنگي و اقتصادي قرار مي‌دهد. معلمان و استادان در اين ميدان، نقش 
محوري دارند، زيرا هيچ ابزار رسانه‌اي يا سياست فرهنگي‌اي نمي‌تواند 
جاي اثر عميق و ماندگار رابطه معلم و متعلم را بگيرد. از همين روست كه 
در پيام تصريح مي‌شود »معلمان از مؤثرترين عناصر در نبرد فرهنگي 
و اقتصادي‌اند«؛ تعبيري كه نشان مي‌دهد تربيت، خط مقدم مواجهه با 

چالش پيچيده عصر جديد است. 
اين چارچوب نظري، توان توضيح يك واقعيت مهم معاصر را نيز دارد: 
هوش و ذكاوت تاريخي ايرانيان در عبور از موانع و تحريم علمي، صنعتي 
و پزشكي. پيشرفت چشمگير ايران در حوزه‌هايي كه دسترسي به منابع 
و فناوري بين‌المللي محدود بوده است، بدون سرمايه انساني متكي بر 
تربيت عميق و مرجعيت علمي قابل تبيين نيســت. اين دستاوردها، 
محصول انباشت صرف فناوري نيستند، بلكه نتيجه نسلي از دانش‌آموزان 
و دانشجويان‌اند كه تحت هدايت معلمان و استاداني تربيت شده‌اند كه 
علم را با انگيزه، هويت و مسئوليت اجتماعي پيوند زده‌اند. پيامد سياستي 
اين نگاه روشن است. تكريم معلم و استاد نمي‌تواند به مناسبت تقويمي 
يا حمايت شعاري محدود شود. نظام آموزش بايد ناظر به توليد انسان 
تربيت‌شده باشد، نه صرفاً صدور مدرك. منزلت اجتماعي، امنيت شغلي 
و اقتدار تربيتي معلمان و استادان، مؤلفه راهبردي پيشرفت‌اند. همچنين 
پيوند خانواده، مدرسه و دانشگاه بايد به‌مثابه يك زنجيره تربيتي واحد 

طراحي شود تا اثرگذاري آموزش به سطح جامعه تسري يابد. 
در جمع‌بندي، معلم و استاد در منظومه فكري انقلاب اسلامي، دو خط 
مقدم يك مأموريت واحدند: جهــاد تربيتي. آنان حاملان عرصه علم و 
تربيت ايران اســامي‌اند، مرجعيت فكري جامعه را شكل مي‌دهند و 
با اثرگذاري عميق بر ذهن، نگرش و كنش نسل آينده، بنيان فرهنگي 
پيشرفت را تثبيت مي‌كنند. پيشرفت در اين منطق، نه پيامد تراكم ابزار، 
بلكه حاصل تعالي انسان‌هايي است كه در كلاس درس و دانشگاه‌ها، با 

تفكر، ايمان و مسئوليت اجتماعي پرورش يافته‌اند.

مشاور و دستيار مقام معظم رهبري:
 عاملان جنگ اخير 

بايد غرامت بپردازند و تنبيه شوند
مشاور و دستيار مقام معظم رهبري با تأكيد بر اينكه شخصيت‌هايي 
نظير شهيد لاريجاني ســرمايه‌ بزرگي براي نظام اسلامي بودند، 
گفت: عامــان جنايت‌هاي جنگ اخير بايــد خون‌بها و غرامت 
بپردازند و تنبيه شــوند. به گزارش ايرنا، محمد مخبر در حاشيه 
مراسم گرامي‌داشت ياد شــهيد لاريجاني و فرزندش در جمع 
خبرنگاران افزود: شــهيد لاريجاني شــخصيتي كم‌نظير بود و 
مسيري كه در طول عمر خود طي كرد، به‌ سختي قابل تكرار است. 
مشاور و دســتيار مقام معظم رهبري درباره مسئوليت‌هاي مختلف 
شــهيد لاريجاني هم اظهار كرد: حضور در ســپاه، فعاليت در حوزه 
فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، رياست سازمان صداوسيما، 
رياست مجلس شوراي اسلامي و دبيري شوراي عالي امنيت ملي، از او 
شخصيتي برجسته درهمه ابعاد ساخت. وي با بيان اينكه جنايت‌هايي 
كه دشمنان امريكايي- صهيونيستي مرتكب شدند، خسارت سنگيني 
به ويژه در شهادت شخصيت‌هاي برجســته به كشور وارد كرد، گفت: 
شــخصيت‌هاي بي‌نظيري كه در رأس آن مقام معظم رهبري بودند و 
شهادت ساير مســئولان مانند دكتر لاريجاني و فرماندهان نيروهاي 
مسلح خســارت بزرگي براي نظام اسلامي اســت. مخبر با تأكيد بر 
اينكه در جنگ تحميلي سوم، شــهدايي تقديم نظام اسلامي شدند 
كه نمي‌توان به راحتي از كنار آنها گذشــت، يادآور شــد: ‌ اين جنگ 
دستاوردهايي در پي داشت كه خون‌بهاي اين شهداست و قابل معامله 
يا چشم‌پوشي نيست. مشاور و دستيار مقام معظم رهبري اضافه كرد: 
همان‌طور كه حضرت آيت‌الله ســيد مجتبي ‌خامنــه‌اي رهبر معظم 
انقلاب اسلامي تأكيد كردند، عاملان اين جنايت‌ها بايد خون‌بهاي اين 

عزيزان را بپردازند، غرامت پرداخت كنند و تنبيه شوند. 
..........................................................................................................................

سيدحسن خميني: 
به درايت تصميم‌گيران كشور اعتماد كنيم

بحمدالله رهبر معظم انقلاب مشرف بر امور هستند و حتماً تصميمات 
در فرآيند خود طي مي‌شود و ايشان آنها را قبول و امضا مي‌كنند. ما 
بايد هم به اين تصميم نظام احترام بگذاريم و هم به قدرتمندي، غيرت، 
توانمندي، فهم و درايت مسئولاني كه در صحنه هستند، اعتماد كنيم. 
به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام سيدحســن خميني در ديدار مديران و 
امدادگران جمعيت هلال احمر ايران، با قدرداني از خدمات جمعيت هلال 
احمر در روزهاي جنگ گفت: به عنوان ناظر زحمات شما مي‌گويم يكي از 
دوران درخشان كار اين جمعيت، حضور و تلاش براي سلامت مردم ايران 
در دوره جنگ تحميلي ســوم بود. وي با اشاره به زواياي مختلف جنگ 
اخير‌ افزود: ما دوره‌اي 70 روزه را پشت سر گذاشتيم كه سال‌ها مي‌توان 
در مورد علل و زمينه‌هاي پيدايش آن، استقامت كشور و وقايع ميداني و 
نيز نتايج و ثمرات و اثراتش بر كشور، منطقه و جهان سخن گفت، اما قطعاً 
بدانيد در آينده، اين جنگ در زمره مهم‌ترين بازه‌هاي زماني خواهد بود 

كه پارادايم شيفت بزرگي در منطقه ما پديد آورد. 
يادگار امــام تصريح كــرد: با وجود تمــام تلخي‌هايي كــه رخ داد و 
مهم‌ترينش شهادت رهبر انقلاب و نيز فاجعه مدرسه ميناب و ناوچه 
دنا، شهادت فرماندهان، مردم، مســئولان، كودكان، زنان و حمله به 
زيرســاخت‌ها برخلاف قوانين بين‌المللي بود، اما جنگ اراده‌ها كه در 
پايمردي مردم ايران و شكست مفتضحانه و همه‌جانبه دشمن خود را 
نشان داد، يك تغيير بزرگ را در منطقه ما پديد خواهد آورد. وي با بيان 
اينكه تا اينجا به اذعان همه مردم دنيا، پيروزي از آن ملت ايران است 
و از اين پس هم اگر خداوند لطف كند، حتماً چنين اثري بر مبارزات و 
استقامت مردم ايران مترتب خواهد شد، گفت: حفظ اين پيروزي دو 
شرط دارد؛ اولين شــرط، آمادگي براي استقامت و اين نكته است كه 
هيچ‌گاه خسته و فرسوده نشويم. شكر خدا سرزندگي و آمادگي مردم 
با وجود تمام ســختي‌هايي كه در حوزه‌هاي معيشتي و نيز اضطراب 
حوادث تحمل مي‌كنند، براي همه درس‌آموز است. شرط دوم، اعتماد 
مردم به تصميمات رهبران و مســئولان اســت. خيلي مهم است در 
جامعه‌اي كه مسئولان آن برآمده از مردم هستند، مردم در نهايت به 

آنچه تصميم گرفته مي‌شود، اعتماد كنند. 
سيدحسن خميني با تأكيد بر اينكه شــرط حفظ پيروزي حمايت از 
تصميمات كلان نظام است، گفت: بحمدالله رهبر معظم انقلاب مشرف 
بر امور هستند و حتماً تصميمات در فرآيند خود طي مي‌شود و ايشان 
آنها را قبول و امضا‌ مي‌كنند. ما بايد هم به ايــن تصميم نظام احترام 
بگذاريم و هم به قدرتمندي، غيرت، توانمندي، فهم و درايت مسئولاني 
كه در صحنه هستند، اعتماد كنيم. كاسه داغ‌تر از ‌آش نباشيم، چراكه 
همه كساني كه امروز تصميم‌گيران كشور هستند يا عضو خانواده شهيد 
هستند يا عمري را در اين صحنه‌ها گذرانده‌اند يا از فرماندهان جنگ 
بوده‌اند و در طول اين ايام نيز يــك روز راحت نگذرانده‌اند. بنابراين به 
تصميم و درايت آنها اعتماد كنيم. البته اين بدان معنا نيست كه افراد، 
مشــورت‌ها و نظرات خود را ارائه ندهند، اما اين بسيار مهم است كه 
جامعه وحدت و همدلي خود پشت تصميمات كلان كشور را حفظ كند.
..........................................................................................................................

فعال سياسي:
ملت ايران همچنان در ميدان حاضر باشند

عضو حزب اعتماد ملي با اشاره به اهميت و ابعاد گوناگون حضور مردم 
در تجمعات شبانه گفت: مردم ايران هنوز عزادار امام شهيد خود 
هستند و بايد همچنان در ميدان حضور پيدا كنند، چراكه حضور 
در ميدان حمايت از رزمندگان عزيزمان در جبهه‌هاي جنگ است. 
اسماعيل دوستي عضو حزب اعتماد ملي در گفت‌وگو با فارس با اشاره 
به اهميت و ابعاد گوناگون حضور مردم در تجمعات شبانه عنوان كرد: 
مردم ايران هنوز عزادار امام شهيد خود هستند و بايد همچنان در ميدان 
حضور پيدا كنند، چراكه حضور در ميدان حمايت از رزمندگان عزيزمان 
در جبهه‌هاي جنگ است. وي افزود: اميدواريم كه اين حضور همچنان 
استمرار داشته باشد و شب‌ها جمعيت بيشتري حضور پيدا كنند، چون 
اگر جمعيت در ميدان حضور داشته باشــند رزمندگان ضمن نمايش 
شجاعت خود، خستگي‌ناپذير مي‌شوند و دشمن را بدتر مأيوس مي‌كنند. 
عضو حزب اعتماد ملي تصريح كرد: مردم با حضور خود در اين تجمعات با 
ايثار به دشمنان اسلام، انقلاب و امام شهيدمان، نشان دهند كه ما همچنان 
طرفدار نظام هستيم، ايران را دوست داريم و از ايران عزيزمان دفاع مي‌كنيم. 
دوستي در ادامه با تأكيد بر اهميت تداوم حضور ملت ايران در تجمعات شبانه 
تأكيد كرد: حضور مردم در تجمعات شبانه در افزايش روحيه رزمندگان و 
مأيوس‌شدن دشمنان بسيار تأثير داشته‌است. وي ادامه داد: بنابراين‌ اعتقاد 
دارم تا زماني كه رهبر عزيز جوان‌مان حضرت آيت‌الله سيد مجتبي خامنه‌اي 
صلاح مي‌دانند، جمعيت در ميادين حضور پيدا كنند و هر زمان كه ايشان 

صلاح ديدند يا جنگ به پايان رسيد به اين حضور نيز پايان داده شود. 

وضعيت كنوني ايران در معادلات قدرت جهاني نشان مي‌دهد كه 
اين كشور نه‌تنها در پي جنگ تحميلي تضعيف نشده، بلكه مرزهاي 

نامرئي قدرت خود را در منطقه و جهان گسترش داده ‌است. 
در واقع، جنگ رمضان را بايد نقطه عطفي در تغيير موازنه قدرت به 
نفع ايران دانست. از يك سو، اين جنگ نشان داد كه امريكا آنچنان 
كه ادعا مي‌شود از قدرت نظامي برخوردار نيست. جنگ مستقيم 
با امريكا كه با اتكا به همه ظرفيت‌هاي نظامي، سياسي، اقتصادي 
و نيز متحدان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي خود وارد ميدان شده‌بود، 
آزموني بي‌ســابقه بود كه حتي برخي قدرت‌هاي بزرگ جهان از 
ورود به آن پرهيز داشتند، اما جمهوري اسلامي ايران تنها با تكيه 
بر قدرت دروني خود و بدون مشاركت هيچ كشور ديگري، توانست 
مديريت جنگ را چنان پيش ببرد كه نه تنها ميدان را به دشمن 
واگذار نكند، بلكه امريكا را در موقعيتي قرار داد كه مسئله اصلي 
جنگ، به »بازگشــايي تنگه هرمز« براي دشمن تبديل شد. در 
چنين شرايطي، امريكا مجبور شد تمام ابزارهاي خود را صرف باز 
كردن اين آبراهه استراتژيك كند، موضوعي كه به گفته رسانه‌هاي 

خارجي، دستمايه طنز و كنايه بسياري از آنها نيز شده‌است. 
تحليلگــران غربي مي‌گويند ســاح جديد ايــران، مبتني بر 
»مسدودسازي فيزيكي حمل و نقل« استوار است. ايران ثابت 
كرد كه حتي اگر تمام دنيا نفت توليد كنند، او مي‌تواند با بستن 
گلوگاه هرمز، مانع از رسيدن 20 درصد نفت و گاز جهان به بازار 
شــود. اين تغيير از »اهرم اقتصادي« به »سد فيزيكي«، سلاح 

جديد و ماندگار تهران است. 
همچنين فارن افرز مي‌نويسد كه جنگ، به‌ جاي سرنگوني ايران، 
آن را متحدتر كرد. به شهادت رساندن رهبر انقلاب ايران فرآيند 
جانشيني را تسريع نمود كه ســختگيرانه‌تر از قبل بود و سپاه 

پاسداران را قوي‌تر کرد. برخي تحليل‌ها نيز معتقدند جنگ ايران 
را نجات داد، زيرا فشار خارجي به ‌طور موقت اختلافات داخلي را 

كاهش داد و مشروعيت »مقاومت« را تقويت كرد. 
علاوه بر آن، جنگ توانســت درآمد بالايي براي ايران به ارمغان 
بياورد و ابزارهاي فشــار اقتصــادي امريكا كه ســال‌ها به نام 
تحريم‌هاي شــكننده بر اقتصاد تأثير گذاشــته بود رفع كند. 
به‌‌رغم كاهش حجم صادرات )بــه دليل اختلال در تنگه هرمز(، 
قيمت بالاي نفت به بيــش از ۱۲۰ دلار در برخي مقاطع باعث 
شد درآمد نه‌تنها حفظ شــود يا حتي جهش كند. گزارش‌هايي 
از افزايش ۵۰درصدي فروش يا درآمد روزانه بيشــتردر فروش 

نفت وجود دارد. 
به عقيده فريد زكريا، نتيجه نهايي جنــگ تا اينجا اين بوده كه 
ايران اكنون از فروش روزانه نفت خود، حدود دو برابر بيشتر از 

دوران پيش از جنگ درآمد كسب مي‌كند. 
احياي جايگاه قــدرت ايران، بــه ‌طور قطع بــر موضع‌گيري 
كشورهاي منطقه تأثير خواهد گذاشــت. پذيرش اين واقعيت 
براي برخي از كشورهاي عرب منطقه دردناك است. به همين 
دليل است كه امارات امروز آشكارا به بازيگري فعال در منازعه 
مســتقيم امريكا و رژيم صهيونيســتي با ايران تبديل‌شده و از 
پوسته حمايت صرفاً لجســتيكي خارج شده‌است. حمله هفته 
گذشته نيروي هوايي امارات به بندر بهمن در قشم نمونه‌اي از 
اقدامات خصمانه اخير اين كشور عليه ايران است. علاوه بر آن، 
در اقدامي غافلگيركننده، امارات روز پنج‌شنبه براي اولين‌بار از 
استقرار نيروهاي هوايي مصر در خاك خود پرده برداشت تا به 
طور ضمني و تلويحي به وجود بازيگران احتمالي ديگر در محور 

متخاصم عربي عليه ايران اشاره كند. 

در سوي ديگر، كشورهايي مانند عربستان سعودي كه در ابتدا 
هم‌تراز با امارات در جايــگاه حمايت از امريــكا در جنگ قرار 
داشــتند، رفتاري متناقض از خود بروز مي‌دهند. براي نمونه، 
عربستان در طول تنها يك روز نتوانست تصميم قاطعي درباره 
بســتن خطوط هوايي خود با امريكا اتخاذ كند كه نشان‌دهنده 
ترديدهاي عميق درون خاندان ســعودي نسبت به چگونگي 

حمايت از واشینگتن است. 
ارتقاي سطح قدرت ايران، اكنون كشورهاي عربي منطقه را كه 
پيشتر مشاركت فعالي در پشتيباني لجستيك از امريكا داشتند 
و با ضربات ايران به شــكلي ناباورانه مواجه شده‌اند، در شرايط 
دشــواري براي تصميم‌گيري قرار داده‌است. تداوم همكاري با 
امريكا در چشم‌انداز جنگي كه ممكن است به سود ايران تمام 
شود، نه‌تنها بر قدرت ايران خواهد افزود، بلكه سهم آن كشورها 

را از شكست در برابر تهران افزايش خواهد داد. 
از اين رو، اكنون موقعيت سرنوشت‌ســازي براي كشــورهاي 
منطقه خواهد بود كه آيا به تداوم همكاري خود با امريكا ادامه 
مي‌دهند يا بــراي رهايي خود از يك نتيجه خســران بار كاملًا 
آشــكار، تلاش خواهند كرد كه موضع محتاطانــه با دو طرف 
خود را در پيش بگيرند و به سمت ترميم روابط با ايران چرخش 
كنند. در هر صورت، چشم‌انداز به روشني نشان مي‌دهند كه آنها 
بايد مناســبات خود را با منطقه و جهان بر اساس نه‌تنها قدرت 
منطقه‌اي ايران، بلكه قــدرت فرامنطقه‌اي آن تنظيم كنند و از 
معادلات دوقطبي »يا با ما، يا عليــه ما« فاصله بگيرند. واقعيت 
اكنون اين است كه تهران امروز بازيگري فراتر از منطقه تبديل 
شده‌است و توانايي تأثيرگذاري بر موازنه‌هاي قدرت در خارج از 

منطقه را يافته ‌است. 

گذر ايران از قدرت منطقه‌اي به قدرت فرامنطقه‌اي
عضو هيئت رئيسه مجلس:

 امارات عاقل باشد خود را 
به مهلكه بزرگ‌تر از توانش نمي‌اندازد

اگر امارات از عقلانيت استراتژيك برخوردار باشد، هرگز به‌ خاطر 
منافع صهيونيست‌ها و امريكا كه در اين ميدان ناكام مانده‌اند، خود 
را در مهلكه‌اي بزرگ‌تر از تــوان و ظرفيت خود قرار نخواهد داد. 
روح‌الله متفكر آزاد، عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو 
با خانه ملت در واكنش به فضاسازي‌ها و رويكرد امارات نسبت به جمهوري 
اســامي ايران‌ گفت: در نبردي كه دشمنان امريكايي و صهيونيستي با 
ملت بزرگ ايران و رزمندگان آن آغاز كرده‌اند، شكست آنان قطعي است و 

نشانه‌هاي اين شكست در همه جبهه‌ها آشكار شده‌است. 
عضو هيئت‌ رئيسه مجلس شــوراي اســامي اظهار كرد: اگر امارات 
از عقلانيت اســتراتژيك برخــوردار باشــد، هرگز به‌ خاطــر منافع 
صهيونيســت‌ها و امريكا كه در اين ميدان نــاكام مانده‌اند، خود را در 
مهلكه‌اي بزرگ‌تر از توان و ظرفيت خود قــرار نخواهد داد. وي افزود: 
ملت ايران نشــان داده‌اســت كه توانايي مهار اقدامات امريكا و رژيم 
صهيونيسم وحشي را دارد؛ از اين‌رو، امارات در اين معادله براي ايران 
عددي محسوب نمي‌شــود، بنابراين بهتر است به جاي سرسپردگي 
براي امريكا و صهيونيست‌ها و ايجاد خصومت با ملت ايران، مسير حسن 
همجواري و همكاري منطقه‌اي را در پيش گيرد تا در معرض واكنش 

قاطع و سيلي محكم ملت و رزمندگان ايران قرار نگيرد. 
متفكر آزاد تصريح كرد: اگر امارات در همراهي با امريكا و صهيونيست‌ها 
اقدام كند، در نهايت يكي از بازندگان اصلي اين تلاش مذبوحانه خواهد 
بود. توصيه مي‌شــود اماراتي‌ها با درك قواعد اين جنــگ، از ورود به 
عرصه‌اي كه فراتر از ظرفيت و اندازه آنهاســت خودداري كنند. عضو 
هيئت‌رئيسه مجلس شــوراي اسلامي خاطر نشــان كرد: جمهوري 
اسلامي در دفاع از خود و منافعش كاملًا توانمند و جنگ‌بلد است و اميد 
آن است كه برخي همسايگان جنوبي ايران ترجيح دهند چهره رحمت 

و تعامل ايران را ببينند، نه واكنش سخت و قاطع آن را.
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بازدارندگي تنها زباني است كه امريكا در برابر ايران مي‌فهمد 
و در صورت از دســت رفتن اهرم‌هاي كليــدي مانند تنگه 
هرمز و صنعت هسته‌اي، حمله دشــمن قطعي خواهد شد. 
محمد جمشيدي، تحليلگر سياسي با اشاره به نبرد ايران و امريكا 
گفت: امريكا تا به حال به هيچ كشوري امتياز نداده است. وي افزود: 
امريكا دنبال اين است ســرمايه‌هاي جهان را جمع كند و داخل 
امريكا ببرد. تصور ما با دشمن در اتاق مذاكره خيلي متفاوت است؛ 
او اصلًا به دنبال امتياز دادن يا قوت دادن به ايران نيســت. وقتي 
مي‌گوييم »توافق« متأسفانه اشتباه تلقي مي‌شود؛ توافق يعني يك 
چيز متوازن »بده بستان« اما امريكا به ايران هيچي نمي‌دهد. روش 

ترامپ هم همين است. 
جمشيدي ادامه داد: شما يك مورد پيدا كنيد كه ترامپ در مذاكره با 
يك كشور، يك قطره آب از دستش چكيده باشد يا امتياز داده باشد. 
امريكا خودش را در يك وضعيت بحــران اقتصادي و نقطه عطف 
تاريخي مي‌بيند و مي‌خواهد سرمايه‌ها را از جهان جمع كند. كل 

جريان مگا )MAGA( و حتي دموكرات‌ها هم اساساً همين بودند. 
وي ادامه داد: اوباما از سال ۲۰۱۲ »چرخش به آسيا« را مطرح كرد. 
ديپلماسي براي پايان جنگ نيست و اگر با اين تصور وارد اتاق مذاكره 
شويم، كاغذي هم كه به ما مي‌دهند براي پايان جنگ نيست؛ آنها 

مي‌خواهند چرخه »آشوب، جنگ، مذاكره« مرتب تكرار شود. 
معاون سياسي دفتر رئيس‌جمهور در دولت سيزدهم در ادامه گفت: 
واقعيت اين است كه برآورد ما از امريكا اين است كه يك چرخه در 
رابطه با ايران دارد؛ چرخه آشــوب، جنگ، مذاكره، دوباره آشوب، 
جنگ، مذاكره. وي افــزود: امريكا جنگ را انجــام مي‌دهد، وارد 
مذاكره مي‌شود، مذاكره را طوري پيش مي‌برد كه فشار اقتصادي 
به مردم بيايد، آشوب ايجاد كند، تسليح داخلي كند و بعد دوباره 

وارد جنگ شود. 
جمشــيدي تأكيد كرد: ما بايد با نگاه بلندمدت به اين قضيه نگاه 
كنيم. شما فكر كنيد اينها چند دور بخواهند اين بازي را با ما انجام 
بدهند؛ طبيعتاً مي‌گويد اگر من اين روند را ادامه بدهم، بالاخره در 

نقطه‌اي ايران مجبور مي‌شود تسليم من بشود. معاون سياسي دفتر 
رئيس‌جمهور در دولت سيزدهم تصريح كرد: ما دو اهرم اصلي در 
رابطه با امريكا داريم؛ جداي از پشتوانه ملت ايران كه انسجام داخلي 
و قدرت نظامي است، دو اهرم اصلي عبارتند از: اول تنگه هرمز و دوم 
مواد و صنعت هسته‌اي. وي افزود: امريكا به‌‌رغم همه دروغ‌هايي كه 
گفت، الان به اين نتيجه رســيده و سازمان‌هاي اطلاعاتي‌شان هم 
گفته‌اند كه مواد هسته‌اي ايران حتي با بمباران نابود نمي‌شود و ايران 
مي‌تواند برنامه هسته‌اي خود را احيا كند. جمشيدي اظهار داشت: 
فشاري كه تنگه هرمز به اقتصاد غرب آورده، در تاريخ بي‌سابقه بوده؛ 
از شــوك اول نفتي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۲ هم بيشتر است. اين بيشترين 
ضربه را از نظر عرضه انرژي، قيمت و طول دوره ايجاد كرده‌اســت. 
وي گفت: اگر اين اهرم را در قالب ديپلماسي به امريكا بدهيد، قطعاً 
حمله مي‌كند. بازدارندگي يعني ممانعت از توان دشمن براي حمله؛ 
اگر شما اين ابزار را از دست بدهيد، ديگر چه دليلي وجود دارد كه 

دشمن به شما حمله نكند؟ دنياي سياست بر همين اساس است. 

تحليلگر سياسي:

امريكا مقابل ايران فقط زبان بازدارندگي مي‌فهمد

    نکته

در شرايطي كه كشــور با يك نبرد تركيبي و 
همه‌جانبه از سوي محور امريكايي- صهيونيستي 
مواجه است، جنگ ديگر صرفاً در ميدان نظامي 
تعريف نمي‌شــود، بلكه عرصه افكار عمومي، 
روحيه اجتماعي و انســجام ملي نيز به يكي از 
مهم‌ترين ميدان‌های تقابل تبديل شده است. از 
اين منظر، كساني كه آگاهانه يا از روي غفلت اقدام 
به بازنشر شايعات، اخبار كذب و روايت القايي 
دشمن مي‌كنند، عملاً در پازل جنگ رواني دشمن 
ايفاي نقش كرده و به‌مثابه پياده‌نظام رسانه‌اي او 
عمل مي‌كنند، چراكه هدف اصلي اين عمليات 
رواني نه اطلاع‌رساني، بلكه تضعيف اراده عمومي، 
ايجاد اضطراب و بي‌اعتمادي، دو قطبي‌سازي 
جامعه و ايجــاد رخنه در وحدت ملي اســت.

    
هنگامي كه دشمن امريكايي- صهيونيستي در 
تحقق اهداف ميداني و سياسي خود ناكام مي‌ماند 
و نمي‌تواند از طريق فشــار مســتقيم به نتيجه 
برسد، طبيعي اســت كه تمركز خود را بر جنگ 
شناختي و تخريب ســرمايه اجتماعي ملت قرار 
دهد تا شكست ميداني را از مسير فرسايش داخلي 
جبران كند، بنابراين در چنين شرايطي، انتشار 
هر خبر دروغ، شــايعه يا روايت نااميدكننده‌اي 

كه بدون راســتي‌آزمايي در جامعه پخش شود، 
مي‌تواند به ابزاري براي تكميل پروژه دشمن در 
ايجاد شكاف ميان مردم، سست كردن انسجام 
ملي و مخدوش ســاختن صفوف متحد جامعه 
تبديل گردد. از همين روست كه برخورد با اين 
جريان، از منظر حاكميتي و امنيت ملي، نه صرفاً 
يك مسئله رسانه‌اي، بلكه بخشي از دفاع از ثبات 

و امنيت كشور تلقي مي‌شود. 
هشــدار رئيس قوه قضائيه در نشســت جمعي 
از اصحاب رســانه و قلم كه گفــت: »فردي كه 
به هر نحوي با دشــمن متجــاوز و كودك‌كش 
همراهي كرده، يك ايران‌ســتيز و خائن به وطن 
اســت«، را بايد از اين منظر مورد توجه و تحليل 
قرار داد. به گزارش مركز رســانه قــوه قضائيه، 
حجت‌الاســام محســني اژه‌اي در نشستي با 
حضور تعدادي از صاحبان تريبــون و قلم، طي 
سخناني ضمن اشاره به اهميت برخورد قاطع با 
عناصر پياده‌نظام دشمن‌ اظهار كرد: بايد دشمن 
و توطئه و مكايد او را هر چه بيشــتر و جامع‌تر 
بشناسيم. افعال و اقدامات پياده‌نظام دشمن را 
نبايد كوچك بشماريم؛ با ديده اغماض نگوييم 
فلان فرد، نهايتاً چند تصوير براي فلان شبه‌رسانه 
معاند و ضدايراني ارســال كرده‌است! يا نگوييم 

فلان فرد، صرفاً فلان مطلب كذب توليدشــده 
توسط دشمن را بازنشر كرده‌است! اينها اقدامات 

كوچكي نيست. 
رئيس قــوه قضائيه تصريح كرد: ما در شــرايط 
جنگي به سر مي‌بريم. مگر ايجاد رخوت و سستي 
در اراده پولادين ملت ايران، خواســت دشمن 
نيست؟ مگر فردي كه شايعه توليدشده دشمن 
را بازنشر مي‌دهد، جز در جهت اميال و اغراض او 
گام برمي‌دارد؟ اينها را سبك نشماريم و راحت از 

كنارشان عبور نكنيم. 
رئيس دســتگاه قضا با ذكر مصاديقي از همراهي با 
دشمن بيان داشــت: فردي كه شايعه ساخته شده 
توسط دشمن را بازنشر مي‌دهد؛ فردي كه در مردم 
ايجاد نگراني و يأس مي‌كنــد؛ فردي كه مذبوحانه 
تلاش مي‌كند با دروغ، شايعه و ارجاف، در اراده مردم 
خلل ايجاد كند و صفوف متراكم و به‌هم‌پيوسته مردم 
را مخدوش سازد، بدون‌ترديد پياده‌نظام دشمن است 

و ما وفق قانون، قاطعانه با او برخورد مي‌كنيم. 
رئيس عدليه به موضوع مطالبه مردمي در محاكمه 
و مجازات عناصر خائن به وطن اشاره كرد و عنوان 
داشــت: مردم ايران اســامي با اتحاد و انسجام 
مثال‌زدني خود طي مدت اخير، پاســخ محكم و 
دندان‌شكني به دشمن خارجي داده‌اند. اين مردم 

غيور، اذناب داخلي دشمن را نيز نابود و مضمحل 
مي‌كنند. ما نيز در لبيك به خواســت و مطالبه 
مردم، با قــدرت و قاطعيت پادو امريــكا و رژيم 
صهيونيستي و پياده‌نظام دشمنان تابلو‌دار نظام 
را تعقيب و محاكمه و مجازات مي‌كنيم. عناصر 
همراه و همكار با دشمن، مطمئن باشند كه افعال، 

تحركات و مواضع‌شان، تحت رصد است. 
قاضي‌القضات با تأكيد بر رســيدگي فوق‌العاده 
به پرونده عناصر همراه با دشــمن خاطرنشان 
كرد: همراهان دشــمن متجاوز، عناصري خائن 
به وطن هستند و قانون تكليف آنان را به وضوح 
مشخص كرده است. فردي كه به هر نحوي از انحا‌ 
با دشمن متجاوز، درنده و كودك‌كش، همراهي 
و همصدايي كرده، نه صرفــاً يك عنصر معاند يا 
ضدانقلاب، كه يك ايران‌ســتيز و خائن به وطن 
اســت. ما در قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده به 

پرونده اين عناصر رسيدگي مي‌كنيم. 
   جنگ روايت را چگونه مديريت كنيم

بنابراين بايد گفت هنگامي كه دشمن پس از ناكامي 
در عرصه ميداني، تمركز خــود را بر جنگ رواني، 
رسانه‌اي و شــناختي قرار مي‌دهد، هدف اصلي او 
نه صرفاً انتشار چند خبر يا شــايعه، بلكه تخريب 
انســجام ملي، فرســايش اعتماد عمومي و ايجاد 
شكاف در صفوف مردم اســت. از همين رو، حفظ 
وحدت اجتماعي و صيانت از افكار عمومي به بخشي 
از امنيت ملي تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، 
مهم‌ترين راهــكار، ارتقاي هوشــياري عمومي و 
مسئوليت‌پذيري رسانه‌اي اســت. مردم، فعالان 
رســانه‌اي و كاربران فضاي مجــازي بايد پيش از 
بازنشر هر خبر يا تصوير، صحت آن را از منابع معتبر 
بررسي كنند و بدانند كه دشمن دقيقاً بر هيجان، 
شتاب‌زدگي و بازنشر بي‌تأمل حساب باز كرده است. 
در كنار آن، رسانه رسمي و نهاد مسئول نيز بايد 
با اطلاع‌رساني سريع، شفاف و اقناع‌كننده، اجازه 
شــكل‌گيري خلأ خبري را ندهند، چراكه هر جا 
اطلاع‌رساني ضعيف باشد، شايعه جاي حقيقت را 
مي‌گيرد. همچنين تقويت سواد رسانه‌اي جامعه، 
تبيين روش عمليــات رواني دشــمن، برخورد 
قانوني با شبكه سازمان‌يافته نشر اكاذيب و در عين 
حال حفظ آرامش، همدلي و اعتماد ميان مردم، 
مي‌تواند مانع از آن شــود كه دشمن امريكايي- 
صهيونيستي شكســت ميداني خود را از مسير 
جنگ روايت‌ها و ايجاد اختلاف داخلي جبران كند. 
زيرا بزرگ‌ترين سرمايه كشور در چنين مقاطعي، 

وحدت، بصيرت و انسجام ملي مردم است. 

رئيس قوه قضائيه:

انتشاردهندگان دروغ پياده‌نظام دشمن هستند
همراهي با دشمن متجاوز ايران‌ستيزي و خيانت به وطن است

فاطمه بصيري
   تحلیل


